
 
 

 سوالات امتحانات نهایی مبحث محور

 غناییادبیات  – سوم فصل – 3 ادبیات فارسیدرس 

 1041منطقه دو کنکور انسانی  33گردآورنده : مهشید روزه دار رتبه 

  :قلمرو زبانی. 1

 .  (0.25)است فعل+..........+  متمّم+  نهاد ، «ميگفتند فداکار دهقان او به ردمم» لهالگوی جم الف(

 (1040خرداد  3امتحان نهایی فارسی )

 .  (0.5)کنيد رسم زیر بيت در را وابسته ەب( نمودار پيکانی وابست

 / تـا بگویـم شـرح درد اشتيـاق سينه خواهم شرحه شرحه از فراق  - 

 (1040خرداد  3امتحان نهایی فارسی )

 «.طالبان نزدیک به باشد فرض رسند، خدا به آنواسطه  به هرچه لابد و » : لهدر جم« ان» مفهوم (ج

 (4230) چيست؟

 (1040خرداد  3)امتحان نهایی فارسی 

چه نيکو گفت با جمشيد دستور / که با نادان نه شيون بود و »شخص شده در عبارت د( معادل معنایی واژه م

  (0.25) در کدام گزینه نيامده؟« نه زور

 در نفيرم مرد و زن ناليده اند .1

 فریاد و فغان در مرحبا و آفرین به آسمان بلند شد .3

 وین نغمه محبت بعد از من و تو ماند .3

 (1043د خردا 3امتحان نهایی فارسی )

 .  (0.25)مشابه گزینه .... است« بعد از این وادی توحيد آیدت»ه( نقش ضمير پيوسته در مصراع 

 در عشق کسی قدم نهد کش جان نيست .1

 آن خضر که فرخنده پی اش نام نهادند .3

 (1043شهریور  3امتحان نهایی فارسی )
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 .  (0.25)اب کنيدو( معنی کلمه مشخص شده در بيت زیر را، از داخل کمانک انتخ

 رقيب( -همدم  -هر که از یاری برید / پرده هایش پرده های ما درید )دشمن  حریف نی- 

 (1043دی  3امتحان نهایی فارسی )

« اندیشه کنی همه طالب حسن اند نيک پس چون» ز( نقش دستوری عبارت مشخص شده در عبارت 

   (0.25)چيست؟

 (1043دی  3امتحان نهایی فارسی )

 (0.25)آید؟ برنمی «نيست سامان در عشق به بودن جان با» مصراع در «سامان» ە ٔدام معنی از واژح( ک

  امکان. 1

  درخور .3

  مصلحت. 3

 ميسّر .0

 (1043خرداد  3امتحان نهایی فارسی )

 .  (0.5)ط( در عبارت زیر، نقش دستوری کلمات مشخصّ شده را بنویسيد

 ، آتش بيندجهان اند که همهگرد چنان آنگاه که آتش عشق او را- 

 (1043شهریور  3امتحان نهایی فارسی )

 .  (0.75)ی( با توجهّ به بيت زیر به سؤالات پاسخ دهيد

 شد دیر روزش و برد روزگارش/  مکر او معکوس و او سر زیر شد - 

 .نهاد سومين جمله را مشخصّ کنيد .1

 .به کار رفته است به ترتيب در نقش های ............... و نهاد« او. »3

  (اليه مضاف –، ............. است. )مفعول «روزگارش برد»در « ش»نقش ضمير پيوسته . 3

 (1043دی  3امتحان نهایی فارسی )
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   (0.25)، در بيت زیر با معنی آن در کدام گزینه یکسان است؟«دستور»ک( معنی واژة 

  سور نه و باد ونشي نه نادان با که/  چه نيکو گفت با جمشيد دستور 

 رهنمــون تو پيـش سخـن بگـوید/  گر ایدونـک دستـور باشــد کنـون . 1

 تن ز جان و جان ز تن مستور نيست / ليک کس را دید جان دستور نيست. 3

 کــاروان صـد ، دشـت از آرد هيون/  به دستــور فرمــود تا ســاروان  .3

 ندید امـا دستـوری خواسـت او از/  بر مصطفـی بهـر رخصـت دویـد . 0

 (1041خرداد  3امتحان نهایی فارسی )

    (0.5)« :  محرم این هوش جز بيهوش نيست/ مر زبان را مشتری جز گوش نيست»ل( در بيت 

 .کنيد مشخصّ را وابسته تهوابس .1

 .بنویسيد را وابسته تهنوع وابس .3

 (1041شهریور  3امتحان نهایی فارسی )

 . (0.5)بنویسيد زیر، لهژه های مشخّص شده را در جموری وام( نقش دست

 «.درا گوید: تو عاشق و محبّ مای بنده خود کند، آنگاه بر بنده عاشق باشد و عاشق را خودده او بن»

 (1041شهریور  3امتحان نهایی فارسی )

   (0.25)ن( نوع حذف در مصراع نخست بيت زیر، به قرینة لفظی است یا معنایی؟

 اهت، پيوند صبح و ساحل / لبخند گاه گاهت، صبح ستاره بارانآیينة نگ- 

 (1041دی  3امتحان نهایی فارسی )

  (0.25) است؟« نهاد + مفعول + مسند + فعل »س( الگوی ساخت کدام گزینه 

 .زیبایی محبوب تو چند روز بيش نيست. 1

 .عشق جاودانی همواره معضوق را جوان می بيند. 3

 .ن را با درخشندگی جاودان خود می بينمدر این سفر ستارگا .3

 (1311دی  3امتحان نهایی فارسی )                                            .عشق از بهر این معنی، فرض راه آمد. 0
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 قلمرو ادبی. 3

 وجود « هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش / باز جوید روزگارِ وصل خویش»آرایه در بيت  الف( کدام

 .  (0.25)تضاد /همسان جناس /تلميح: ندارد

 (1040خرداد  3امتحان نهایی فارسی )

گل های  آن شب نيز ماه با تلالؤ پرشکوهش از راه رسيد و» آرایه بخش مشخص شده در عبارت  ب(

  (0.25)يست؟چ« شکفتند الماس

 (1040خرداد  3امتحان نهایی فارسی )

  (0.25) است؟ کرده برقرار معنایی ارتباط مصراع، دو بين تشبيه یهج( در کدام بيت شاعر بر پا

  آورد گفتار به را بلبل خاموش، ەمستمع، صاحب سخن را بر سر کار آورد / غنچ. 1 

 نی حدیـــث راه پرخــون ميکنــد / قصّـه های عشـق مجنون ميکنـد. 3

 (1040خرداد  3امتحان نهایی فارسی )

  (0.25) ..... جز به آیند؛ می شمار به شده ترجمه آثار از زیر موارد همهد( 

  قصّه های دوشنبه .1

  فی حقيقة العشق .3

 کليله و دمنه .3

 (1040خرداد  3امتحان نهایی فارسی )

اه را )اسلوب معادله / ه( عشق بر یک فرش بنشاند گدا و شاد را / سيل یکسان می کند پست و بلند ر

   (0.25)ا(متناقض نم

 (1043خرداد  3امتحان نهایی فارسی )
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  (0.25) و( واژه های مشخص شده در دو جمل زیر خلق کنند کدام آرایه ادبی مشترک هستند؟

 .کمال است و یکی جمال سن یکیبدان که از جمله نام های ح. 1

 .ندارد وجود ندارد و در آتش قرار بی آتش. 3

 (1043خرداد  3امتحان نهایی فارسی )

 .  (0.25)ز( مصرع اول بيت زیر را مرتب کنيد

 جویباران چشم در ستاره بيداری /  بوسه های  -ای  -مهربان تر  -برگ  -باران  -از 

 (1043خرداد  3امتحان نهایی فارسی )

   (0.25)(جناس -ح( عشق به همه جایی مأوا نکند و به هر دیده روی ننماید )مجاز

 (1043دی  3امتحان نهایی فارسی )

 . (0.25)ط( مصراع دوم بيت زیر را مرتّب کنيد

 در - باقيست -تا -زمانه -باران -آواز -و -باد وین نغمه محبتّ بعد از من و تو ماند  / - 

 (1043دی  3امتحان نهایی فارسی )

 

ی( زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر / بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نيست )تشخيص/ متناقض 

   (0.25)(نما

 (1043خرداد  3امتحان نهایی فارسی )

ک( محــرم این هوش جز بی هوش نيست / مر زبان را مشـتری جز گـوش نيـست )اسلوب معادله/ 

  (0.25)( تلميح

 (1402 شهریور 3فارسی  امتحان نهایی) 

 

 قلمرو فکری .3

 یهرسيدن تا از معرفت و محبتّ دو پانتوان  -که بالای همه است  -و به عالَمِ عشق »الف( با توجهّ به متن 

   (0.5)عالم عشق را چه می داند؟دی شرط رسيدن به سهرور «نسازد نردبان

 (1040خرداد  3امتحان نهایی فارسی )
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   (0.25)دانسته است؟« عارف»مولانا در بيت زیر، چه کسانی را سزاوار همراهی  ب(

 نی حریف هرکه از یاری برید / پرده هایش پرده های ما درید -

 (1043خرداد  3امتحان نهایی فارسی )

 .  (0.5)ج( مفهوم مشترک ابيات زیر را بنویسيد

 نيست آسـان شـدن تـو بـــزم صحبت لایـــق/  صبر بر داغ دل سوخته باید چون شمع - 

 رگ جان، هر که را چون زلف، پيچ و تاب هستمی تواند حلقه بر در زد حریم حُـسن را / در - 

 (1043شهریور  3امتحان نهایی فارسی )

    (0.75): «هر که جز ماهی ز آبش سير شد/ هر که بی روزی است روزش دیر شد»د( با توجهّ به بيت 

 .بنویسيد را «سير» ە مفهوم واژ .1

 مفهوم اوّل، مصراع در.............................  واژهکه با  است« .......................... روزی»در مصراع دوم، مقصود از . 3

 .دارد یکسان

 (1043دی  3امتحان نهایی فارسی )

وصول به حسن ممکن نشود ؛ الاّ به واسطة عشق و عشق هرکس را به خود »ه( مفهوم کدام بيت با عبارت 

  (0.5) ، یکسان است؟«راه ندهد

 ـم عشـــقت / ســــر بــــرآرد دلــــم بـه شيــدایــیبيــم آن اســت کــز غـــ .1

 بگو لایقم که اگر تویی چون برای حال/  من که هر آنچــه داشتــم اول ره گذاشتـم  .3 

 بی عشق زیستن را جز نيستی ، چه نام است؟ / یعنـی اگر نبـاشی کار دلم تـمـام اســـت .3 

 هست تاب و پيچ زلف چون را که هر جان، رگ در /   توانـد حلقـه بــر در زد حریم حسن را. 0

 (1041خرداد  3امتحان نهایی فارسی )

  (0.25) و( مولانا در مصراع نخست بيت زیر، چه کسانی را سزاوار همنشينی عارف )نی( دانسته است؟

 نی حریف هر که از یاری برید / پرده هایش پرده های ما درید- 

 (1041شهریور  3امتحان نهایی فارسی )
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  معنی و مفهوم شعر و نثر .0

  (0.5) در نفيـرم مـرد و زن ناليـده انـد / الف( کـز نيستـان تا مـرا ببـریده انـد

 (1040خرداد  3امتحان نهایی فارسی )

 .  (0.25)ب( عشق هر کسی را به خود راه ندهد

 (1043خرداد  3سی امتحان نهایی فار)

 .  (0.5)ج( نی حدیث راه پر خون می کند

 (1043خرداد  3امتحان نهایی فارسی )

  .  (0.5)د( محرم این هوش جز بی هوش نيست

 (1043شهریور  3امتحان نهایی فارسی )

  (0.5) ه( در غم ما روزها بيگاه شد / روزها با سوزها همراه شد

 (1043دی  3امتحان نهایی فارسی )

 .  (0.5)ات از عشق می شناس و ممات بی عشق می یابو( حي

 (1043خرداد  3امتحان نهایی فارسی )

  .  (0.5)ز( در عشق قدم نهادن کسی را مسلّم شود که با خود نباشد

 (1043شهریور  3امتحان نهایی فارسی )

 .  (0.5)عشق ە ح( وصول به حسُن ممکن نشود الاّ به واسط

 (1041 شهریور 3امتحان نهایی فارسی )

 .  (0.5)ط( عشق هرکسی را به خود راه ندهد و به همه جایی مأوا نکند

 (1041دی  3امتحان نهایی فارسی )

   (0.5)ی( در عالم پير هر کجا برنایی است / عاشق بادا که عشق خوش سودایی است

 ( 1311شهریور  3امتحان نهایی فارسی )
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 پاسخنامه

 

 (05الف( مسند )ص . 1

 (04)ص « شرح»به  «اقيدرد اشت» ریاز ز کانيپ دني، کش« درد»به  «اقياشت»از  کانيپ دنيب( کش

 (00( نشانه جمع )ص ج

 (05)ص  3 نهی( گزد

 (03( الف )ص ه

 (10( همدم )ص و

 (00)ص  دي( قز

 (03( مصلحت )صح

 (03( مسند / مفعول )ص ط

 (04)ص  هي. مضاف ال3/  هي. مضاف ال3. او / 1( ی

 (04)ص  3 نهی( گزک

 (05)ص  هي. صفت مضاف ال3/  نی. ا1( ل

 (03( عاشق : مسند / بنده : متمم )ص م

 (05)ص  یی( معنان

 (00)ص  3 نهی( گزس

 

 (04الف( جناس همسان )ص  .3

 (05)ص  هيتشب ای( استعاره ب

 (04)ص  1 نهی( گزج

 (00)ص  3 نهی( گزد
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 (01( اسلوب معادله )ص ه

 (03و  03( سجع )ص و

 (05باران )ص  یامهربان تر از برگ در بوسه ه ی( از

 (00( مجاز )ص ح

 (01( تا در زمانه باقيست آواز باد و باران )ص ط

 (04)ص  صي( تشخی

 (05( اسلوب )ص ک

 

 (00معرفت و محبّت )ص  ەیالف( گذشتن از دو پا. 3

 (05کسانی که از معشوق دور مانده اند. )ص  ایها  دهي( هجران کشب

عشق بودن عاشقان دل سوخته/ فقط عاشقان واقعی  ستةیراه عشق/ شا یها ی( تحمّل سختی ها و دشوارج

 (05. )ص ابندیحسن معشوق راه می  میبه حر

 (05. عشق و آب )ص 3و خسته /  زاري. ب1( د

 (05)ص  0 نهی( گزه

 (05( هجران کشيده ها یا کسانی که از محبوب خود دور شده اند. )ص و

 

 (04انسان ها وجود دارد. )ص  ۀهم یزارمن ناله و  یادهایالف( در فر .0

 (03عاشق شدن را ندارد. )ص  اقتيل ی( هرکسب

 (05. )ص کنديم اني)انسان کامل/ مولانا( داستان راه دشوار عشق را ب ی( نج

 (05عشق است. )ص  قتيمحرم حق ی( تنها عاشق واقعد

 (01شد. )ص  ی( عمر ما با غم و درد عاشقی سپره

 (03( زندگی را حاصل عشق بدان و مرگ را در عاشق نبودن، جست و جو کن. )ص و
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ص ( )یويبی توجهّ باشد.)ترک تعلقّات دن ی( کسی ميتواند در راه عشق قدم بگذارد که به تعلقّات ظاهرز

03) 

 (03عشق، امکان پذیر است. )ص  ۀ( رسيدن به زیبایی، تنها به وسيلح

 (03 و در هرجایی اقامت نميکند. )ص (  و عشق هرکسی را نميپذیردط

است.   ندییخوشا یوانگیعشق د رایعاشق باشد ز یهست ، اله یسالخورده ، هر کجا جوان ایيدن نی( در ای

 (03)ص 

 


